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  دهچكي
واحـد  «فرايندي است كه گوينـده مـشكلي را در          ) self-repair(» خود اصلاحي «

اينكـه  . آيد دهد و درصدد اصلاح آن برمي     خويش تشخيص مي   1»ي نوبت ساختار
گردد تا اقدام بـه اصـلاح كنـد، از زبـاني بـه زبـان ديگـر                  عقب برمي  چه مقدار به  

 در عملكردهـاي خـود     در اين مقاله اين سؤال مطرح است كه آيـا         . متفاوت است 
قلمـرو  « تحت ساخت و ميـزان       ة زبان فارسي، ارتباطي بين ساز     ةاصلاحي محاور 

 زبـان فارسـي نـشان    ةدادگـان محـاور  . وجود دارد) scope of recycling(» بازيابي
از ) repaired segments(» هـاي نيازمنـد اصـلاح    قـسمت «% 89,8دهـد كـه    مـي 
هـاي بنـدي تـشكيل        از تركيـب سـازه    % 10,2و  ) كلي يا جزئي  (هاي واحد     سازه
از نظـر تعـداد     ...) نهـاد، فعـل، مفعـول و        (هـا     اگرچه انواع مختلف سازه   . شود  مي

صورت كلي يا جزئـي و همچنـين         به» هاي نيازمند اصلاح    قسمت«رخدادشان در 
يافت » قلمرو بازيابي « تحت ساخت و     ةاند؛ اما ارتباطي بين ساز      تركيبي، متفاوت 

  .نشد

، واحد ساختاري نوبت، قسمت نياز به اصـلاح، قـسمت در            خود اصلاحي  :ها كليدواژه
 conversational(وگــو  و تجزيــه و تحليــل گفــت) repairing segment(حــال اصــلاح 

analysis( 
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  مقدمه. 1

وقتـي  . پـردازد   زبان فارسي مـي    ة در محاور  »ساختار خود اصلاحي  «اين مقاله به توصيف     
شوند، يكي از  هايي مواجه مي ييگوي تعاملي با نارساو تدر گف) participants (»مشاركين«

طبيعي خود ادامـه      به روند  گوو  ند تا گفت  ك حل    مشكل را  طريقي آن  كند به  ها سعي مي   آن
دهد   را تشخيص مي)trouble source(» محل مشكل« مشكل، ةكه خود گويند زماني. يابد

-self-initiated self (» اصـلاحي خود تشخيصي خود«به آن ، كند و اقدام به اصلاح آن مي

repair(  يـك  كـل    گوينده ممكن است     ،در اين فرايند  .  گويند »خود اصلاحي «اختصار   يا به
قـسمت در   « در    تا اقدام به اصلاح محل مشكل      بگنجاند »قسمت نياز به اصلاح   «را در    سازه

ي ممكـن   جزئي از آن سازه يا حت      »قسمت نياز به اصلاح   « يا ممكن است      كند »حال اصلاح 
  .يا اجزاي دو سازه باشد صورت تركيبي از دو سازه است به
» قلمرو بازيـابي  «و ميزان   » خود اصلاحي « تحت ساخت در     ةچه ارتباطي بين ساز   : سؤال

  .در زبان فارسي وجود دارد
هـاي خـود      ، عملكـرد  »قلمرو بازيابي «بودن  » محلي«و  » اصل اقتصاد «با توجه به    : فرضيه

 تحـت  ةي كاملاً محلي اسـت و ارتبـاطي بـين قلمـرو بازيـابي و سـاز      اصلاحي در زبان فارس 
  .ساخت وجود ندارد

تجزيـه و  « ةبـار در حـوز   عنوان يك موضوع تحقيقاتي زنده و پويا براي اولـين    به »اصلاح«
 »گـو و تجزيـه و تحليـل گفـت   «. ظاهر شـد ) conversational analysis(» گوو تحليل گفت

پـردازد   تعاملاتي مي )micro-analytic(» ليل موشكافانه تجزيه و تح  «رويكردي است كه به     
هـا و هـم از       آوري داده  اين رويكرد هم از نظر روش جمع      . دهند صورت طبيعي رخ مي    كه به 

 زيرا محقق در آوانگاري ؛هاي تحقيقاتي است ها متمايز از ديگر روش نظر تجزيه و تحليل آن
تعيـين  هـا،    تـوالي نوبـت   :  از جملـه   ، دارد گو توجه و  به تمام جزئيات مربوط به سازمان گفت      

» پوشـي  هم«گفتارها براساس دهم ثانيه، مدت       گفتار و بين پاره    ميزان دقيق سكوت در پاره    
)overlap (      گو  و  هاي روش گفت   ها، مشخصه  و محل دقيق آغاز و پايان آن)   كشش صدا، زيـر 

، خنـده و  )uh, 'um, 'âhâ, 'uhum'( هاي پرشده ، مكث)و بمي، خيزان و افتان، بلندي صدا
  .ها گريه و شروع و پايان آن

 شـد   مطرح)Harvey Sacks( بار توسط هاروي ساكس  اولين»گوو تجزيه و تحليل گفت«
 Emanuel( امانوئل شگلف از جملهتوجه بسياري از طرفداران وي مورد  ،سرعت  بهو سپس

Schegloff(  و جيل جفرسن)Jail Jefferson(ةعنوان يك شـاخ  بهنگرش اين .  قرار گرفت 
ساكس،  ةتوان گفت تاريخ شروع آن به مقال      گيرد و مي   شناسي سرچشمه مي   علمي از جامعه  
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شناسـي را    دنبـال روشـي بـود تـا جامعـه          ساكس بـه  . گردد  برمي )1974(شگلف و جفرسن    
  .اي و طبيعي مطرح كند صورت علمي مشاهده به

: كنـد   استفاده مي  »اصلاح«راي   دستورالعملي است كه گوينده براي اج      »عملكرد اصلاح «
 قسمتي )modify( »كردن تعديل« يا )replace( »كردن جايگزين«، )repeat( »تكراركردن«

عملكردهـاي  «.  تـشخيص اصـلاح قـرار دارد       ة قبـل از نقط ـ    »واحد ساختاري نوبـت   «كه در   
 صيفها تو ها و گروه واژه ،)literal manipulations (»فظيللا تحتهاي  دستكاري« ،»اصلاح

 فراينـدهاي تعبيـري در      عنـوان  بـه  كه   شوند   محسوب مي  هايي شوند، بلكه دستورالعمل   ينم
گو از طبيعت زماني برخـوردار اسـت،        و  گفت. شوند  ده مي كار بر  هتوليد و درك انواع اصلاح ب     

سادگي در آن اعمال و قسمت جديدي را جايگزين  توان عملكردهاي جايگزيني را به لذا نمي
 زمـان نامحـدودي بـراي       ،برخلاف كلام مكتوب كه قبل از ارائـه       . دكر قبلي   قسمتي از كلام  

 اتفـاق  )real time(» زمان واقعـي «ويرايش آن وجود دارد، در كلام تعاملي گفتاري كه در 
زمـان  «در حقيقت همـين ويژگـي       . افتد؛ هرگونه ويرايشي بايد بعد از اداي آن رخ دهد          مي

گيرد و از آن منبع مهمي براي         قرار مي  »اصلاح« ةيز در تعامل گفتاري است كه انگ      »واقعي
  . سازد يايجاد ارتباط بهينه در كلام تعاملي م

يعنـي در  . شود  در اكثر اوقات با بندش تشخيص داده مي »خود اصلاحي خود تشخيصي   «
 glottal(» انسداد چاكنايي«پذيرد كه از نظر آوايي شبيه   انقطاعي صورت مي،جريان گفتار

stop (2شود  نشان داده مي(-)اين بندش با علامت . است.  
(1) G(m):                                             /xeyli barâ to 'arze/š dâre hâ. 
A(m): na. 'aslan {mâl-*} mâle donyâ 'inqadam 'arzeš nadâre. 

د ، خود اصلاحي ممكن است همراه كشش صدا يا خـصوصيت غيرعـادي تولي ـ             يدر موارد 
 مكـث   سـكوت يـا   همـراه    در مواردي بـه   . 3شود  نشان داده مي   (:)كشش صدا با    . گفتار باشد 

هاي پرشـده از قبيـل       مكث. گيرد  برحسب دهم ثانيه در پرانتز قرار مي       سكوت. پرشده است 
'umشوند ي آوانگاري م.  

 عنوان روشي براي پيداكردن عنصر قابل را نيز به) framing( »گيري قاب«) 2004(شگلف 
توانـد   اين قاب مـي   .  تكرار بخشي از صحبت قبل است      »گيري قاب«. كند ياصلاح توصيف م  

نـوع    و بـه )pre-frame(» قـاب  پيش«نوع اول   به.  باشد »محل مشكل «بخشي از قبل يا بعد      
توانـد هـم از       نيـز مـي    »قـسمت در حـال اصـلاح      «.  گوينـد  )post-frame(» قاب پس«دوم  

 تـشخيص هرچـه باشـد،       ة نـشان  ،هرحال به. 4خوردار شود  بر »قاب پس« و هم از     »قاب پيش«
گـو،  و  در گفـت   ،» تـشخيص اصـلاح    ةنـشان «عبارت ديگـر، نقـش       به. نقش آن مشترك است   

  .داركردن آغاز اصلاح است نشان
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از زبـاني بـه   » خود اصلاحيسازمان «دهد  دست آمده است، نشان مي نتايجي كه اخيراً به  
نسبت به ژاپني، انـدونزيايي و بيكـل      » قلمرو بازيابي «در انگليسي   . زبان ديگر متفاوت است   

)Bikol( تـر اسـت     بـزرگ)Fox, Hayashi, and Jasperson. (1996), Fincke, (1999). 
Wouk, (2005).(  

  :انگليسي
(2) Plus once {he got- (0.8) some*} um (1.3) he got some battery acid 

on:  
(0.2 on his trunk or something. 

هـاي كلامـي و قيـود آغـازين اغلـب بازيـابي               نـشانه . كنـد   ينده از آغاز بند بازيابي مي     گو
  . شوند نمي

  :ژاپني
(3) tteyuuka koko denwa       {kaket*}  kakete kite     sa, 

        I mean     here   telephone ca%
5
     call       come   FP

6 
        I mean, (they) ca% called us here, 

  .كند گوينده فقط همان واحد واژگاني را كه در آن اصلاح تشخيص داده شده، بازيابي مي
  :اندونزيايي

(4) saya {mau*}   mau cari   jodoh     nih 

        I      want%  want find soulmate  DEM
7 

        I want% want to find my soulmate 

كند كه در اين مورد يـك فعـل كمكـي     واحد را بازيابي ميگوينده فقط يك قلم واژگاني    
  .است

  :بيكل
(5) bako'  man {maku*}  makunat  

        NEG
8
  also  sti%       sticky 

        It's not sti% sticky 

  .كند گوينده فقط يك صفت را بازيابي مي
برخلاف انگليسي، قلمرو   ها،    شود كه بسياري از زبان      هاي فوق چنين برداشت مي      از نمونه 

ها تمايل به  رسد كه برخي از زبان نظر مي كوچكي براي بازيابي دارند و در حقيقت چنين به      
  . واحد را دارندةبازيابي يك واژ

  
  
  



 13  القاسم محرابيزاده، ابو مجتبي منشي/ ساختار نحوي خود اصلاحي در محاورة زبان فارسي

 

 

  ها و روش كار داده. 2

گوهـاي تعـاملي    و  شـده از گفـت     هاي آوانگاري   مجهزشدن به داده    اول گامدر اين تحقيق،    
شـده براسـاس     هـاي آوانگـاري    هاي خود اصـلاحي از داده      شف نمونه گام دوم ك  . واقعي است 

هاي آوايي، واجي، واژگاني، نحوي      خصوصيات صوري همان ويژگي   . خصوصيات صوري است  
رو به اين    از اين . ندك  يريزي م  و غيركلامي عناصري است كه ساختار چنين اصلاحي را پايه         

 گوهاي اين پيكره با برنامه پـرات      و   گفت لذا تمام .  گويند »ويژگي ساختاري «جنبه از اصلاح    
)Pratt(9            سومين گام تجزيه   .  بارها گوش داده شد و سعي تمام شد تا دقيقاً آوانگاري شوند

  . است»قسمت نياز به اصلاح«شده در  كار برده هاي به سازهو تحليل خود اصلاحي، براساس 

  ساختار خود اصلاحي. 3

  خود اصلاحي و اجزاي آن. 1- 3

  :گيرد قاله، تعريف زير از خود اصلاحي مبناي كار قرار ميدر اين م
اي است كه در جريـان نوبـت يـك            پديده» خود اصلاحي خود تشخيصي در همان نوبت      «

» بينـيِ  پـيش «جـاي اينكـه طبـق         بـه  - شود و سپس      اي ايجاد مي    گوينده، در محاوره وقفه   
)projection ( خـود را بـا اعمـال يكـي از     به نوبت خود ادامه دهد ـ نوبـت   ،»وقفه«قبل از 

» حــذف«، )add(» افـزايش «، »جـايگزيني «، »بازيـابي «(چنـدين عملكـرد خـود اصـلاحي     
)deletion( (دهد ادامه مي) ... و Fox and Jasperson, 1995: 80(10.  

 قسمتي اسـت كـه اصـلاح در    )repair initiation segment(» قسمت تشخيص اصلاح«
 »محل تشخيص اصلاح«شود،  اي كه در آن وقفه ايجاد مي نقطه. شود آنجا تشخيص داده مي

)repair initiation site (گويند.  
محـل   «ةاسـت و دربردارنـد    » محل تشخيص اصلاح  «بخشي از نوبت گوينده كه مقدم بر        

ناميده » قسمت نياز به اصلاح «شود،    باشد و فرايند اصلاح بر روي آن اعمال مي          مي» مشكل
از توالي عناصري برخوردار است كـه يـك يـا چنـد تـا از                » صلاحقسمت نياز به ا   «. شود  مي

. شـود   ها اعمال مـي    يا غيره بر روي آن    » جايگزيني«،  »بازيابي«عملكردهاي اصلاح از قبيل     
زمان با شروع نوبت، يعني در ابتداي نوبت گوينـده يـا هـر                آغاز اين قسمت ممكن است هم     

پايـان ايـن قـسمت در    . ، اتفاق بيفتـد »محل تشخيص اصلاح«اي در نوبت آن، قبل از       نقطه
 عناصـري  ةفقـط دربردارنـد   » قسمت نياز به اصلاح   «. گيرد  قرار مي » محل تشخيص اصلاح  «
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قسمتي از كلام كه . شود دوباره استفاده مي» قسمت در حال اصلاح«است كه به طريقي در 
  .گويند» قسمت در حال اصلاح«رساند  عملكرد اصلاح را به انجام مي

 است و در بـسياري از انـواع   )reparandum(» خلل «ةدربردارند» ياز به اصلاحقسمت ن «
 توالي يكساني از ةيكسان هستند؛ يعني دربردارند» قسمت نياز به اصلاح«و » خلل«اصلاح، 
 ـ بـراي مثـال، در    . باشـند   مـي » واحد ساختاري نوبـت   «عناصر    هـم   vezâratxune،  6 ةنمون

قـسمت در حـال    «mirâse farhangi. اسـت » حقـسمت نيـاز بـه اصـلا    «و هم كل » خلل«
  . شده استvezâratxuneاست كه طي عملكرد خود اصلاحي، جايگزين » اصلاح

(6)I(m): goft bâyad mirafti 'az 'e pu-čiz 'az 'e {vezâratxune*} 
mirâse farhangi bâyad mirafti, ‘ejâze maxsus migerefti. 'unam tâze 
nemidâdano. 

انـد، عملكـرد خـود اصـلاحي      يكـسان » قسمت نياز به اصلاح«و » خلل«ه كه  در اين نمون  
 framed(» اصلاح قابـدار «ها كه  اما در برخي خود اصلاحي. جايگزيني ساده رخ داده است

repair(عناصر اضافي ةدربردارند» خلل«علاوه بر » قسمت نياز به اصلاح«شوند،   ناميده مي 
 است؛ زيـرا هـم   be fârs[i]شامل » قسمت نياز به اصلاح«، 7  ةبراي مثال، در نمون. هستند

be    و هم fârs[i]    ةفقط واژ » خلل«اما  . اند  كار برده شده    در عملكرد اصلاح به fârs[i]  اسـت  .
عنوان بخشي از فرايند اصلاح، قابي است         به beة   يعني حرف اضاف   fârs[i]عنصر اضافي قبل    

  .دهد كه در درون آن جايگزيني رخ مي

(7) H(m): 'âhâ:. 'uvax b- vax kesiyam has behešun bege {be fârs-*} be 
'ingilisi ke mâ či dârim be ham migimo 'inâ?  

هـاي تـشخيص      نـشانه «عنـوان    هـايي بـه     در اكثر اوقات سـرنخ    » قسمت تشخيص اصلاح  «
 دنبـال  بـه » قـسمت در حـال اصـلاح      «ها،    در صورت وجود اين نشانه    . همراه دارد  به» اصلاح

ممكن است تهي   » قسمت تشخيص اصلاح  «اما در مواردي    . آيد  مي» محل تشخيص اصلاح  «
قـسمت  «، بلافاصله بعد از     »قسمت در حال اصلاح   «در اين حال،    . هاي اصلاح باشد    از نشانه 

  .شود شروع مي» قسمت تشخيص اصلاح«، بدون »نياز به اصلاح

  اي اجزاي اصلاح ساختار سازه. 2- 3

چيـست و   » قـسمت نيـاز بـه اصـلاح       «اي    ين است كه ساختار سازه    در اين بخش، سؤال ا    
هاي مورد اصلاح، اين سؤال مطرح اسـت كـه چـه            علاوه بر تعيين بسامد انواع مختلف سازه      
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. شـود   هـايي از آن اعمـال مـي         درصدي از عملكردها بركل سازه و چـه درصـدي بـر بخـش             
را مد نظر دارد و چه وقت در اي  عبارت ديگر چه وقت عملكردهاي اصلاحي مرزهاي سازه به

از اين نظر از اهميت برخوردار      » قسمت نياز به اصلاح   «ساختار  . شود  درون مرزها اعمال مي   
يعنـي گوينـده اسـت كـه تـصميم          . است كه حد و مرز آن بستگي به تصميم گوينـده دارد           

در كه قبل از محل تشخيص بيان كرده،  را» واحد ساختاري نوبت«گيرد چه عناصري از  مي
  .دوباره استفاده كند» قسمت در حال اصلاح«طراحي اصلاح در 

شـود؛ يعنـي قبـل از          واحد كامل تشكيل مـي     ةگاهي از يك ساز   » قسمت نياز به اصلاح   «
 سـازه، در    11شود و هيچ عنصر ديگري، از سـمت چـپ           تشخيص اصلاح، تمام سازه بيان مي     

، ضـميري   »خلـل «عنوان    به man،  8 ةدر نمون . شود  گنجانده نمي » قسمت در حال اصلاح   «
 بـا همـين نقـش،       to،  »قسمت در حال اصلاح   «است كه نهاد است و در طراحي اصلاح، در          

  .هيچ عنصر ديگري از سمت چپ يا راست آن برگزيده نشده است شود و جايگزين آن مي

(8) M(f):… gofteš ke to čan tâ hhh. panštâ: 'u:m honarpišeye tarâze 
'avvale donyâ ro begu. (.5) ba'd 'âqâye najafi ham yeki yeki šomord 
panštâ goft. hhh. gofteš ke negâh hâlâ {man-}* to bistâ ham mituni begi 
(.4) manam bistâm mitunam begam(.) vali hâlâ do tâ (.4) mojriye tarâz 
'avval begu xob(.75) ba'd(1.25) ye:: ye moš 'ešâre kard hhh. gofteš ke 
nemituni. 

امـا در مـواردي، تجزيـه و تحليـل          .  كامل واحدي اسـت    ة، يك ساز  »خلل«در اين نمونه،    
، تـشكيل   هاي پيچيـده  يكي از روش  .  است  پيچيده» قسمت نياز به اصلاح   «اي    ساختار سازه 

مانند بخشي از گروه اسمي نهادي، . اي واحد اما ناقص است از سازه» قسمت نياز به اصلاح«
قسمت نيـاز  «در اين مورد .  فعلي مركبةولي يا بخشي از مجموع    بخشي از گروه اسمي مفع    

 ـ . باشـد   تواند بخش آغازين سازه باشد يا فقط بخـش پايـاني آن               مي» به اصلاح  ، 9 ةدر نمون
 ظاهر شـده، امـا در   tarif mikoniصورت   فعلي، بعد از انجام اصلاح جايگزيني، بهةمجموع

 آن گـروه،  tows[if]يعنـي جـزء اسـمي     ي، فعل ـةفقط آغاز مجموع  » قسمت نياز به اصلاح   «
اين در محاوره الگوي رايجي است و دليل آن، اغلب همان انقطاعي است كـه  . شود  ديده مي 

هاي تحت ساخت اغلـب بـراي اصـلاح قطـع             افتد؛ زيرا سازه    براي تشخيص اصلاح اتفاق مي    
  .شود شوند و بعد از اعمال اصلاح، مابقي سازه توليد مي مي

(9) S(m): .... (.25) xob vaqti ke šomâ mituni javuni ke midune xodeš mire 
hhh. xeyli morâje'e kardan 'az mâ xâstan masalan pulešuno begira:n (.) 
goftim xo šomâ xode- .'az 'avval 'in ke towri {tows-*} ta'rif /mikoni 
mi/dunesti dar vâqe'. 



 1389بهار ، 43، شماره زبان و ادب پارسيفصلنامه   16

   

 'vaz فعلي ة آغاز مجموعةفقط دربردارند» به اصلاحقسمت نياز «، 10 ةهمچنين در نمون

našode ، يعني جزء اسميv[az']است .  

(10) S(m): … .barâ xâsse 'in 'alân qânuni {v-*} vaz' našode. (.47) tebqe 
qânune mojâzât ke j:: ‘e jarâ'eme 'exlâl (karda-) ‘e- 'eqtesâdi. hamun (.29) 
šiš me- mehvari ke 'arz kardam. 

باشد، اما بعد از اصلاح   ميdotâ xunam، گروه اسمي نهادي قبل از اصلاح، 11 ةدر نمون
» قسمت نياز به اصـلاح  «اين معنا كه     ؛ به 12شده است  xune جايگزين اسم    xunevâdeاسم  

  .فقط پايان گروه اسمي نهادي را دربرگرفته است

(11) F(m): 'arz konam ke yeki xânevâde ham bud ke mosalmune bahâyi 
šode bu:d. (.6) dotâ {xunam:*} xunevâdam mosalmun budan (.) tu 'in 
deh. 

  . پاياني گروه اسمي مفعولي را دربرداردةواژ» قسمت نياز به اصلاح«،12 ةدر نمون

(12) S(m): … .barâ xâsse 'in 'alân qânuni v- vaze' našode. (.47) tebqe 
qânune mojâzât ke j:: ‘e jarâ'eme 'exlâl (karda-) ‘e- 'eqtesâdi, hamun (.29) 
šiš {me-*} mehvari ke 'arz kardam. 

  .را دربردارد»  فعليةمجموع« پاياني ةفقط واژ» قسمت نياز به اصلاح«، 13 ةدر نمون

(13) M(f):                                 /bale hehe vali sâ/lem bâšim 'unam 
dige                                     hâl/â ke mâ bime nadâštim, doktor 
naraftim.  šâyadam/ {r-*} raftim 

J(m):                                /(laughing)/ 

M(f): doktor, doktor goft  'unam čizi. … . 

قـسمت نيـاز   « از عنوان بخشي  فعلي بهةهايي، آغاز گروه اسمي يا مجموع در چنين نمونه  
توانسته كل گروه اسمي نهاد يا مفعول و همچنـين      گوينده مي . اند  برگزيده نشده » به اصلاح 

قـسمت   «ة فعلي را در اصلاح بگنجاند، اما اين كار را نكرده و اين منتج به ساز           ةكل مجموع 
 و  me[hvari]،  (xune)» قسمت نيـاز بـه اصـلاح      «. ناقص آغازين شده است   » نياز به اصلاح  

r[aftim]       اي كـه بـه آن تعلـق          شوند كه بخشي از سازه       به اين دليل ناقص آغازين تلقي مي
 ـ. ها حذف شده اسـت  دارد در آغاز آن  ـdotâ، 11 ةدر نمون  كـه  hamun šiš، 12 ة، در نمون
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 كـه جزئـي از   šâyadam،  13 ةهاي اسمي نهادي و مفعولي هستند و در نمون          جزئي از گروه  
  .اند  كار برده نشده به» مت در حال اصلاحقس« فعلي است، در ةمجموع

 بخش مياني يك سازه باشد؛ يعني وقتي ةممكن است دربرگيرند  » قسمت نياز به اصلاح   «
دهد و از طرف ديگر، تمام سازه  كه گوينده از طرفي در وسط سازه اصلاحي را تشخيص مي        

 ـ. بـرد  كـار نمـي    بـه » قسمت در حال اصلاح   «را از ابتدا در       كـل سـازه اسـمي    ،14 ةدر نمون
hamim bahs[âye] šomâ roتشخيصي بندش در ة است كه در اثر نشان bahs انقطاع رخ 

عنـوان    قبل اسـم بـه     hamin ةاز طرف ديگر صفت اشار    .  سازه بيان نشده است    ةداده و ادام  
  .كار برده نشده است به» قسمت در حال اصلاح«در » قسمت نياز به اصلاح«

(14) S(m): … . be dalile 'ahamiyate mowzu’ polis 'umade 'asan yek 
radeye eštemâyi dar nâjâ 'ijâd karde ke 'u/: hami/n {bahs-}* mabâhese 

šomâ ro peygiri kone. 

قـسمت نيـاز بـه      «. دهـد    اصلي را نشان مي    ةهاي مربوط به هر ساز       تعداد اصلاح  1جدول  
  .شود زه تشكيل مي واحدي يا فقط بخشي از آن ساةيا از كل ساز» اصلاح

  

  انواع سازه: 1جدول 
  درصد  تعداد  نوع سازه
  43,9  197  كل سازه
  35,2  158  آغاز سازه
  14,7  66  پايان سازه
  6,2  28  وسط سازه

  100  449  مجموع
  

عبـارتي كامـل تـشكيل      اي واحـد يـا بـه        از سـازه  » هاي نياز به اصـلاح      قسمت«از  % 43,9
پايان سازه و   % 14,7آغاز سازه،   % 35,2: شوند  كيل مي هاي ناقص تش    مابقي از سازه  . شود  مي
هـاي    هاي ناقص پاياني نسبت بـه سـازه         دليل بسامد بالاي سازه   . باشند  وسط سازه مي  % 6,2

ناقص آغازين تا حد زيادي همان تشخيص اصلاحي است كه اغلب موجب ايجاد بنـدش در                
 نـاقص   ةآغـازين يـا سـاز      نـاقص    ةدر مقابل، سـاز   . گردد   تحت ساخت مي   ةجريان توليد ساز  

افتد كه گوينده، وسط يا بخـش راسـت سـازه             زماني اتفاق مي  ) وسط سازه (پاياني   - آغازين
. گزينـد   برمـي » قسمت در حال اصلاح   «در  » قسمت نياز به اصلاح   «عنوان   تحت اصلاح را به   
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قـسمت نيـاز بـه    «هـاي    شدن بسياري از سـازه     دليل ديگر بسامد پايين اين دو نوع، تشكيل       
  . واحد است كه ديگر قابل شكستن نيستندة، از يك واژ»حاصلا

قسمت در « را در ممكن است بيشتر از يك سازه» قسمت نياز به اصلاح«اي  ساختار سازه
كـار   به دو طريق در عملكرد اصلاح به» قسمت نياز به اصلاح «عناصر  . بگنجاند» حال اصلاح 

عنصر يـا عناصـر تكرارشـده    . دهد ير رخ مينحوي در آن تغي شوند يا به يا تكرار مي  : روند  مي
تكـرار  » قـسمت نيـاز بـه اصـلاح       «دليل عملكرد بازيابي ساده است كه در اين حالت كل            به

عنوان قابي تكرار شود كـه در درون   ممكن است به» قسمت نياز به اصلاح«شود، يا مواد    مي
صـورت  » ذفح ـ«و  » افـزايش «،  »جـايگزيني «آن قاب، عملكرد اصلاحي ديگـري از قبيـل          

» جـايگزيني «بسته به اينكه گوينده قصد داشته باشد در كجاي گفتـار قبلـي خـود              . پذيرد
يـا قبـل از كـدام بخـش،     » عملكـرد اصـلاحي افـزايش   «انجام دهد و قبل از كـدام بخـش،          

بـراي مثـال در   . گـردد  عقب برمـي  صورت دهد، به همان اندازه به» عملكرد اصلاحي حذف  «
 گـروه   ة، گوينده مجبور است دو ساز     »عملكرد اصلاح جايگزيني  «ال  منظور اعم  به ،15 ةنمون

قيـد  (عقب برگردد تـا گـروه حـرف اضـافه       بهemtehânâ[mun]'، و do hafte digeاسمي 
  . نمايدdo hafte dige را جايگزين az bisto sevvom') زمان

(15) Mi(f): 'emtehânât šoru šode::? 

Ma(f): 'âre. kam kam dige šoru miše. {do hafte dige 'emtehânâ-}* 'az 
bisto sevvom 'emtehânâmun šoru miše. 

 parisâ ham pišeگيرد تا   تصميم ميdige mâ 'umad ، گوينده بعد از بيان16 ةدر نمون

mâ budلـذا سـه سـازه    . تري بيان كرده باشـد  طور كامل  را اضافه كند تا نيت خويش را به
dige  و قيدmâ ضمير فاعلي umad[im]'فعلي  ةمجموع: گردد عقب برمي به

13.  

(16) H(m):{dige mâ 'umad-*} parisâ ham piše mâ bud dige hame 
'umadim 'injâ ke parisâram 'ovordimo. 

 yâ ربـط    ةهمراه واژ  را به  گيرد آن    تصميم مي  masalan ، گوينده بعد از بيان    17 ةدر نمون 
  .yek mâh و bištar: عقب برگردد حذف كند، لذا مجبور است دو سازه به

(17) S(f): /ba'd/am masalan 'e'teqâd dâran ke migan 'age {yek mâh 
bištar yâ masalan-*} yek mâ:h bištar beše nâmzadišun. masalan 
bâyad hatman 'aqd bokonan. čerâ? čon mâ tuye mardom 'âberu dârim.  
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  اصـلي باشـد و  ة بيشتر از يك سازةتواند دربرگيرند  مي» قسمت نياز به اصلاح   «در نهايت   
، گوينـده   18 ةدر نمون . هاي ناقص را نيز دربرداشته باشد       زمان يك يا چند تا از آن سازه         هم

 xânum vaqti man miraftamگيرد تا   تصميم مي-mâmân nabud 'inqadبعد از بيان 

xuneه وصفي رساندن گرو پايان لذا قبل از به.  را اضافه كند'inqadr 'asabâni در اثر ايجاد 
 ديگـر نيـز     ةنمايد و علاوه بر سازه ناقص، دو ساز          ،گفتار خود را قطع مي     -inqad'بندش در   

  .mâmân و nabud :گردد عقب بر مي به

(18) J(m): /xâ:- manam {mâmân nabud 'inqad-} xânum vaqti man 
miraftam xune mâmân nabud/ 'inqadr 'asabâni mišodam, 'inqadr 
nârâhat mišodam, 'aslan donyâ mizadan to saram mâmân nabud ya'ni 
/xeyli vâbaste budam./ 

  هاي كلي در مقابل جزئي و واحد در مقابل تركيبي  الگوهاي سازه- 2- 2- 1- 4

هاي واحد كلي در مقابل  هاي نياز به اصلاحي را كه از سازه         تعداد قسمت  2 ةجدول شمار 
هـاي    هاي واحد كلي يا جزئي در مقابل تعدادي كـه از سـازه              ي و تعدادي را كه از سازه      جزئ

  .دهد اند نشان مي تشكيل شده... مفعول و + فعل، فعل + تركيبي از قبيل نهاد 
  

  هاي كلي و جزئي سازه: 2جدول
درصد تمام   هاي واحد درصد سازه  تعداد  نوع سازه

  ها سازه
    44  197  كلي

    56  252  جزئي
  89,8    449  هاي واحد مجموع سازه

  10,2    51  تركيبي

  100  100  500  مجموع
  

كلـي يـا   ( اصـلي واحـد   ةهاي نياز به اصلاح از يك ساز   از قسمت % 89,8طبق اين جدول    
هـا    اما انواع مختلـف سـازه     . شود  هاي بندي تشكيل مي     از تركيب سازه  % 10,2بند و   ) جزئي

هـاي نيـاز بـه اصـلاح      هـا در قـسمت     ه تعـداد رخـداد آن     با توجه ب  ...) نهاد، فعل، مفعول و     (
هاي ديگر تركيب  هاي كلي در مقابل جزئي و اينكه چه تعدادي از آنها با سازه عنوان سازه  به

  .اند هاي نياز به اصلاح تركيبي را بسازند، متفاوت مي شوند تا قسمت
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عنوان  به»  اصلاح قسمت نياز به  «، نشانگر بسامد سازه اصلي بند است كه         3 ةجدول شمار 
 واحد در مقابل تركيبي بروز كرده و همچنين نشانگر اين اسـت كـه چـه بـسامدي از                    ةساز

  .كنند صورت جزئي بروز مي صورت كلي و چه بسامدي از آنها به هاي واحد به سازه
  

  هاي نياز به اصلاح  بندي در قسمتةانواع ساز: 3جدول شماره
  كلي  سازه

   درصد         تعداد  
  يجزئ

     درصد      تعداد  
  تركيبي

  درصد   تعداد   
  مجموع

    درصد   تعداد    
  از كل

  19,2  100  96  2  2  42,8  41  55,2  53  نهاد
  13,4  100  67  5  3  47,75  32  47,75  32  مفعول

  19,2  100  96  20,8  20  43,8  42  35,4  34  فعل
  22,2  100  111  9  10  76,6  85  14  16  ح .گ
  5  100  25  0  0  76  19  24  6  اسمي. م
. م
  فتيص

11  40,75  11  40,75  5  18,5  27  100  5,4  

  14  100  70  5,7  4  31,4  22  62,9  44  ق .گ
  1,6  100  8  87,5  7  0  0  12,5  1  14ديگر
  100  100  500  10,2  51  50,4  252  39,4  197  جمع

  

  گروه قيدي =ق .مكمل، گ .=گروه حرف اضافه، م =ح .گ
. هاي ديگر رخ داده اسـت       ه مورد، در تركيب با سازه     هاي اصلي، فعل در هفد      در بين سازه  

  :در شش مورد با مفعول، مانند

(19) A(m): jât xâli dige. filme {zohre'am gozâ-}* mehrdâdam 
gozâštimo hhh. tamâšâ kardim, filme 'arusi mehrdâd. 

  نيـز بـه آن  amربطـي  ) clitic( اسـت كـه واژه بـست    filme zohre مفعـولي  ةكل سـاز 
  .اند اليه و آن واژه بست با فعل تركيب شده چسبيده و در بازيابي فقط مضاف

  :در چهار مورد با نهاد، مانند

(20) Ma(f): 'uhum manam hamintowr.(1.5) 'elâhe behtar šode bu:d.? 
râsti. 

Mi(f): 'âre /bâbâ:/ 

Ma(f): {/xâle migo/f}* hhh. xâle migof ye hafte narafte dânešgâh. 
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 سبب شـده اسـت تـا گوينـده احـساس كنـد              Mi با پايان گفتار     Maپوشي آغاز نوبت      هم
دهـد و سـپس آغـاز      بازدمي را انجام ميmigofوضوح بيان نشده و بعد از فعل        صحبتش به 

  . كند است دوباره تكرار مي) فعل+ نهاد (نوبت خود را كه همان آغاز بند 
  :در چهار مورد با مكمل صفتي، مانند

(21) A(f): /č/etowr/i bud?/ 

F(f):                     {/bad/ ni::-}* badak nis/t./ 

A(f):                                                         /b/ad baččeyi nist. 

كند و به     پوشي آغاز مي     جواب خود را در هم     A  ،Fدر اين مورد قبل از اتمام كامل سؤال         
صورت كامل خارج شود و  پوشي به كند تا از هم  كشش ايجاد مي  ni[st]عل  همين دليل در ف   

 در  badakصـورت     نيـز بـه    badبنابراين مكمـل صـفتي      . نوبت خود را از آغاز بازيابي نمايد      
  .15شود گنجانده مي» قسمت نياز به اصلاح«

  :در دو مورد با گروه حرف اضافه، مانند

(22) Mojri(f):'alânam beheš ‘unqadr ‘alâ/qe dâri?/ 

Z(f):                                   /bale. 'unam mano/ dus dâre. 'al'ânam ke 
hhh. fahmid 'injuriye, (.45) qosse mixore. nârâhat šode. 'alân dige ziyâd 
bâ {mâ so-}* mâmânam sohbat nemikone. bâ mâdaram. (.6) /(???) 

گنجانـده شـده   » قسمت نياز به اصلاح«گروه حرف اضافه در     در اين مورد فقط بخشي از       
، so[hbat] يعنـي  sohbat nemikoneتوضيح اينكه در جزء غيرفعلـي فعـل مركـب    . است

 با ضمير mâmânamدهد كه همان جايگزيني گروه اسمي  گوينده، اصلاحي را تشخيص مي
mâ ف اضافه انجـام دهـد و بـه         بيند تا بازيابي را از ابتداي گروه حر         لذا ضرورتي نمي  .  است

  .16كند اي است، اكتفا مي حداقل كه همان مفعول حرف اضافه
  :و در يك مورد با فعل ديگري، مانند

(23) H(m): hâlâ bâd bokonameš ru hamu- bargardam pâyin ru-. {gof bâ-
*} gof sado šasto 'inâ xube biyâ ru sado haš, sad- sado šasto 'inâ. 

 قبـل را در     ةملكرد اصلاحي حذف، گوينده مجبور است سازه يا بخـشي از سـاز            دليل ع  به
. براي مشارك ديگر مشخص شـود     » حذف«بگنجاند تا محل دقيق     » قسمت نياز به اصلاح   «

 اصـلاحي تـشخيص داده كـه    bâ[d bokonameš] 17 فعليةگوينده در فعل كمكي مجموع
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آغـاز  ) gofهمـان فعـل     (داي بند اصلي     فعلي است، بنابراين بازيابي را از ابت       ةحذف مجموع 
  .پردازد  فعلي ميةكند و در ادامه به حذف آن مجموع مي

هـاي قبـل خـود        ، گروه حرف اضافه در هشت مـورد بـا سـازه           »قسمت نياز به اصلاح   «در  
  : در سه مورد با نهاد، مانند. تركيب شده است

(24) S(f): ... . čon momkene man 'age {man 'az-} (.) * man be nazare 
yeki mo'men biyâm hhh. be nazare yeki dige 'aslan hamči čizi 
nabâše.(.85) ya:ni zâhere qaziye 'injuri bâše. 

توانـسته بـدون       اصلاحي را تشخيص داده است و هرچند مـي         az' ةگوينده در حرف اضاف   
ايگزيني را انجام   ، عملكرد اصلاحي ج   man قبل، از گروه حرف اضافه يعني        ةمراجعه به ساز  

منظور تأكيد بيـشتر و جلـب نظـر ديگـر مـشاركين و تعيـين محـل دقيـق                     ، ولي به  18دهد
  . گنجانده است» قسمت نياز به اصلاح«جايگزيني، آن سازه را هم در 

  : در دو مورد با گروه حرف اضافه ديگر، مانند

(25) Karshenas(f): .... . va šišomin sotuneš ya'ni kefâyat. har kasi be 
'andâzeye {kâfi b-}* motenâseb bâ badane xodeš 'entexâb kone.=  

رخ داده، گوينده بعد از اينكه در   » پس بازيابي «واژه و   » جايگزيني«ولي در اين مورد كه      
قـدر كـم       اصـلاحي تـشخيص داده، آن      b[â]آغاز گروه حرف اضافه يعني خود حرف اضـافه          

 را  motenâsebعبارت ديگـر     به. بل قبولي ايجاد نموده است     غيرقا ةعقب برگشته كه جمل    به
در صورتي كـه اگـر   .  كرده است kâfi قبل خود يعني     ةجايگزين بخش دوم گروه حرف اضاف     

 اقدام به har kasiنهاد » پيش بازيابي«گشت و پس از  برمي» واحد ساختاري نوبت«به آغاز 
  .19داد  قابل قبول ارائه ميكرد گفتاري كاملاً دستوري و  ميbe 'andâzeyeحذف 

  :در يك مورد با فعل

(26) H(m): hâlâ bâd {bokonameš ru hamu-}* bargardam pâyin ru-. 
gof bâ- gof sado šasto 'inâ xube biyâ ru sado haš, sad- sado šasto 'inâ. 

، اصلاحي نـسبت بـه عملكـرد        hamu[n] ةگوينده بعد از بيان حرف اضافه، در صفت اشار        
 ةجايگزيني در مجموعه فعلي تشخيص داده، بنابراين گوينده در عقب گرد مجبور است ساز  

 دسترسي پيدا bâd bokonameš فعلي ةگروه حرف اضافه را پشت سر بگذارد تا به مجموع
20كند

 را در تركيـب  bokonameš فعلـي فقـط فعـل اصـلي         ة در نتيجـه، از ايـن مجموع ـ       .
  .گنجاند مي» قسمت نياز به اصلاح«
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  :و در يك مورد با مفعول

(27) Dr.Ch(m):.= … va mizâne tavânmandihâ va 'alâqemandihâye 'un 
farzandân va mizâne boruze xallâqiyathâ va {'e'temâdešun ro dar*} 
'e'temâd be nafsešun ro dar 'un rešteyi ke 'ehsâs miše ke dar 'âyande 
mitavânand 'afrâde movaffaqi bâšan ro misanjan va … . 

 متوجـه اشـتباه خـود در بيـان كامـل گـروه اسـمي              dar ةگوينده بعد از بيان حرف اضاف     
 را  roدر بازيابي، حـرف اضـافه و نـشانه مفعـول            . شود  مفعولي قبل از گروه حرف اضافه مي      

  .كند  درج ميšun را قبل از واژه بست be nafs يعني e'temâd'گردد و ادامه  عقب برمي به
عنوان آخرين سـازه، در چهـار مـورد در           در بندهاي اسنادي هم به    ) مسند(مكمل صفتي   

  :مانند. تركيب شده است) مسنداليه( نهاد  ةبا ساز» قسمت نياز به اصلاح«

(28) A(m):to ke vaznet-. vazn nadari ke.  

H(m): čerâ dige vazne manam-. {man sa-}* man hamiše sado panjâvo 
panjo sado panjâvo šiš budam dige. 

در طي .  را به قبل آن بيفزايدhamišeكند تا قيد تكرار   بندش ايجاد ميsa[d]گوينده در 
قسمت نياز « در manيعني گنجاندن (توانسته است بدون برگشت بيشتر  اين فرايند وي مي

م رسـاند، ولـي     انجـا  نيت خويش را عملي سازد و عملكرد اصلاحي افزايش را به          ) »به اصلاح 
  .منظور تأكيد بيشتر، نهاد را نيز بازيابي كرده است احتمالاً به

قـسمت نيـاز بـه    «مفعول در دو مورد يكي با گروه قيدي و يكـي بـا ضـمير موصـولي در         
  . ، تركيب شده است»اصلاح

(29) J(m): …, 'âxe to či dâri migi? 'asabâni šod. (hhh.) mige to {hamaš 
fekre}* 'em 'e hamaš nazarâte xodeto be mâ mixây tahmil koni. … 

توانسته است بدون پيش بازيابي، عملكرد اصلاحي جايگزيني را فقط بـا پـس              گوينده مي 
 گنجانـده    را نيز قبل از جـايگزيني،      hamašبازيابي كسره اضافه انجام دهد، ولي قيد تكرار         

 fekreضاف گروه اسمي مفعولي ر م آخة اضافة كسردرگوينده وقتي شايد بتوان گفت . است

[xodeto]        مناسـب ديگـري را جـايگزين      ة اصلاحي را تـشخيص داده تـا واژ  fekr   كنـد، بـا 
 بوده و nazarâtاي مناسب يعني  وجوي واژه  در جستe' و em'هاي پرشده  كاربردن مكث به

 ـ      . اين منجر به بروز اختلالي در روند عادي گفتارش شده اسـت            دكي لـذا تـصميم گرفتـه ان
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عقب برگردد تا گفتار خـويش را در مـسير عـادي خـود قـرار           بيشتر از آن حد مورد نياز، به      
  .دهد

(30) B(m):/xob pas bebi/n 'al'ân 'un yaxčâli ke-. baččehâ tu torento ye 
bâbâyi ro peydâ karda:n (.75) {ke ya-}* ke lavâzeme divisto bist 
voltam dâre. 'albatte tu 'emrikâ ham dâran mâ diruz zangam zadim [one 
eight hundred] šomâre dârevo felân. 

 و پـس از آن هفتـاد و پـنج صـدم             kardanرسد كه گوينده با ايجاد كشش در          نظر مي  به
شـود و   در نهايت ظاهراً موفق نمـي . وجوي چيزي بوده است ثانيه سكوت، احتمالاً در جست   

دهـد و ضـمير    ملكـرد اصـلاحي جـايگزيني را تـشخيص مـي       ع ya[xčâl] در   keبعد از بيان    
» قسمت نياز بـه اصـلاح  « را هرچند كه ضرورتي نداشته، صرفاً به اين دليل در            keموصولي  

 .گنجاند تا بعد از كشش و سكوت، روند طبيعي گفتارش حفظ شود مي

  .با گروه قيدي تركيب شده است» قسمت نياز به اصلاح«نهاد هم در دو مورد در 

(31) H(m): … . qa- čizâyi ke mixoriye qazâyi ke mixori. {ba'dam ye  
b-}* hhh. ba'dam ba- (.25) ye senni ke miresi badan šoru mikone 
sâxtan (.45) xodeš [automaticly]. 

پـيش  «، گوينده مجبور است »حذف«دليل تعيين محل دقيق      طور كه گفته شد، به      همان
  . استye اصلاحي را تشخيص داده كه حذف b[adan] گوينده در .انجام دهد» بازيابي

(32) Mi(f): 'emtehânât šoru šode::? 

Ma(f): 'âre. kam kam dige šoru miše. {do hafte dige 'emtehânâ-}* 'az 
bisto sevvom 'emtehânâmun šoru miše. 

 emtehânâ[m]'اد  دليل انجام عملكرد اصـلاحي جـايگزيني كـه در نه ـ           و در اين مورد به    
» قـسمت نيـاز بـه اصـلاح    « را در do hafte digeتشخيص داده شده، گوينده گروه قيـدي  

  . را جايگزين آن نمايدaz bisto sevvom'گنجانده است تا گروه قيدي ديگري يعني 
. همچنين تركيباتي در پيكره رخ داده كه بيشتر از دو سازه را در خـود جـاي داده اسـت           

ثبت شده  » قسمت نياز به اصلاح    «ةعنوان آخرين ساز   رخ داده كه فعل به    سه مورد هنگامي    
  :فعل+ ضمير موصولي + يكي از تركيب گروه قيدي . است

(33) F(f): dige: mâm {'unjâ ke raf-*} 'az 'irân ke bargaštim, (.6) ye- ye 
hafte mundi:m 'e 'unvar- 'unvare kânâdâ. 
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  :فعل+ د نها+ يكي از تركيب گروه قيدي 

(34) H(m):{dige mâ 'umad-}* parisâ ham piše mâ bud dige hame 
'umadim 'injâ ke parisâram 'ovordimo. 

  :فعل+ مكمل اسمي + ضمير موصولي + و يكي از تركيب نهاد 

(35) A(f):                                                                     /'âre. 'unâyi ke-/ 

             {'unâyi ke sahme /mâ buda:n}* 'unâyi ke sahme mâ 
budan/ rafta:n. 

R(f):                       /'unâyi ke-  'unâyi ke sahme mâ budan mordan./    

 كامـل در  ة تحقيق، اين تنها موردي است كـه در عملكـرد بازيـابي، چهـار سـاز      ةدر پيكر 
نجانده شده است و هر چهار سازه روي هم بندي را تشكيل داده             گ» قسمت نياز به اصلاح   «

دليـل   گوينـده بـه   .  اسـت  (embedded) »درونه شـده  «عنوان نهاد بند ديگري در آن        كه به 
 اصـلاحي را  budanطرفـه بـا ايجـاد كـشش در فعـل       هـاي سـه     پوشـي  بودن بحث و هم    داغ

كند تا گفتاري را كـه در    ع مي دهد و نوبت خود را براي دومين بار از آغاز شرو            تشخيص مي 
 كـلام را  ةتـر بيـان نمايـد تـا بتوانـد رشـت       چـه تمـام   آغاز كرده با وضوح هر پوشي  حالت هم 

  . دست گيرد تنهايي به به
هـا فعـل رخ داده اسـت و در            در دو مورد، آخرين سازه، گروه حرف اضافه بوده و قبل آن           

  .اند ه قيدي نيز شركت داشته، گرو37، علاوه بر اين دو سازه، مكمل صفتي و در 36

(36) A(m): hâlâ dige nemidunam. {ma'lumam hhh. nist tâ:}* (hhh.) 
ma'lumam nist ke bâz beše. [goverment] (1) gâ- bâz beše tâ hafteye 
dige. 

(37) F(f): pas xeyli bozorg bude hhh. man: ruzi ke barf 'umad.'e 'ali 
dâneškade bud. {ba'd zang zad be man}* ya:ni man qarâr bud ke 
beram dâneškade (.6) ba'd be man zang zad goft ke: 'a:: 'aslan nayâ 
'az xune birun. čon ke hhh. gofteš ke râhâ xeyli vaz'iyatešun xarâbeho 
'inâ. … . 

سمت نيـاز بـه    ق ـ« نهاد و فعل نيز در تركيـب         ة، دو ساز  inqad[r]' ، علاوه بر عنصر   38در  
  . رخ داده است» اصلاح

(38) J(m): /xâ:- manam {mâmân nabud 'inqad-} xânum vaqti man 
miraftam xune mâmân nabud/ 'inqadr 'asabâni mišodam, 'inqadr 
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nârâhat mišodam, 'aslan donyâ mizadan to saram mâmân nabud ya'ni 
/xeyli vâbaste budam./ 

 بندش ايجاد كرده و عـلاوه بـر   inqad[r]'، در  »افزايش«ل عملكرد اصلاحي    دلي گوينده به 
  .را در ابتداي آن بند اعمال نمايد عقب برگشته تا آن آن، دوسازه ديگر به

مفعـول  (است و گروه حـرف اضـافه        » قسمت نياز به اصلاح   «، مفعول آخرين سازه     39در  
  .اند و فعل نيز با آن تركيب شده) غير مستقيم

(39) J(m): /beheš goftam-. (.25) {beheš goftam bâbâ jâ/n-}* (.33) 
beheš goftam bâbâ jân to 'age hesâb kon(.45) beri dudu- 'um- markaze 
pezeški 'estânford 'unjâ masalan barâ rezidensit 'aslan (.86) ye čize 
'estesnâyiye, 'âxe to či dâri migi? 'asabâni šod. … 

 سـخن، دو مرتبـه آغـاز    ةگـرفتن رشـت   دست پوشي كامل و به  دليل خروج از هم    ده به گوين
 كـه در  bâbâ jânكند كه در اين جريـان، عـلاوه بـر گـروه اسـمي       نوبت خود را بازيابي مي

يعنـي  ( ديگـر  ةانتهاي آن، در اثر تشخيص خود اصلاحي، بندش ايجاد شده اسـت، دو سـاز          
  .دهد  عملكرد اصلاحي بازيابي خود جاي ميرا نيز در) فعلي و گروه حرف اضافه

هاي اصلي بند مانند نهاد، فعل، مفعول و  از سازه» هاي نياز به اصلاح     قسمت«چه اكثر   اگر
اي كه   هاي نياز به اصلاح تركيبي، سازه       شوند، اما در يازده مورد از قسمت        مسند تشكيل مي  

فت مورد ضمير موصولي و در در ه.  اصلي بند نيستةدر آن اصلاح تشخيص داده شده، ساز
  . چهار مورد گروه قيدي است

  نتيجه. 5

از عملكردها در سطح يك سازه      %) 90( مورد   449 خود اصلاحي در پيكره،      ة نمون 500از  
 »قسمت نيـاز بـه اصـلاح      «بيشتر از يك سازه را در       %) 10( مورد   51اند و فقط      انجام گرفته 

 1 مورد سه سازه و تنها در 8 مورد دوسازه، در 42 هم، كه در   نمونه51در اين . اند گنجانده
ها، عملكردهاي  گنجانده شده است، در اكثر آن» قسمت نياز به اصلاح«مورد چهار سازه در    

پوشي، انگيزه بازيابي قرار گرفته و سبب درگيـر كـردن بـيش از يـك          اصلاحي مركب يا هم   
ها تك عنـصري      ا ديگر سازه  ي »قسمت نياز به اصلاح   «همچنين در تركيب    . سازه شده است  

است يا چنانچه چند عنصري بوده با توجه به نوع عملكرد مركب، گوينده به حـداقل اكتفـا                
  . نموده است
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در شش مورد با مفعـول كـه از ايـن           .  ديگري تركيب شده است    ة مورد با ساز   17فعل در   
ت و  شش مورد، پنج مورد سازه تك عنصري بوده و فقط يـك مـورد دو عنـصري بـوده اس ـ                   

 ةهمـراه مجموع ـ   دليل قرارگرفتن آن سازه بين فعل كمكي و فعل اصلي هر دو سـازه بـه                به
عنصري بوده  در چهار مورد با نهاد كه از اين چهار مورد، سه مورد تك. اند فعلي بازيابي شده

دليل حذف عنصر دوم گوينده مجبور بوده است كه بازيابي را از  و يك مورد دو عنصري و به
در چهار مورد با مكمل صفتي كـه در هـر چهـار مـورد، مكمـل                 . ر اول شروع كند   آغاز عنص 

در دو مورد با گروه حرف اضافه كه در يك مورد حرف اضافه . صفتي تك عنصري بوده است  
يعنـي يـك عنـصر محـسوب     (انـد   كـه جداپـذير نبـوده   ) beheš(با واژه بست ضميري بوده      

 »قسمت نياز به اصلاح« در bâ حرف اضافه  بدونmâو در مورد ديگر فقط ضمير ) شوند مي
  . در يك مورد با فعل ديگري كه آن هم تك عنصري بوده است.گنجانده شده است

در سه مورد با نهاد : هاي قبل خود تركيب شده است  مورد با سازه  8گروه حرف اضافه در     
ر دو مـورد   ديگري كه در ه ـةدر دو مورد با گروه حرف اضاف. اند عنصري بوده  كه هر سه تك   

تشخيص در حرف اضافه صورت پذيرفته است؛ در يـك مـورد كـل گـروه حـرف اضـافه دو                     
قسمت نيـاز بـه   «عنصري بعد از حرف اضافه در  عنصري قبل و در مورد ديگر فقط اسم تك     

 فعلي دو عنصري كـه فقـط عنـصر دوم در    ةدر يك مورد با مجموع. اند تركيب شده » اصلاح
عنصري و در مـورد      در يك مورد با مفعول تك     . نده شده است  گنجا» قسمت نياز به اصلاح   «

  .اند عنصري تركيب شده آخر با گروه قيدي تك
 نهاد تركيب شده اسـت كـه در هـر           ة مورد با ساز   4مكمل صفتي در بندهاي اسنادي در       

  و در يـك مـورد ضـمير   manعنصري بوده است كه در سه مورد ضمير   چهار مورد نهاد تك   
'inاست .  

 مورد يكي با گروه قيدي و يكي با ضمير موصولي تركيـب شـده كـه هـر دو            2ر  مفعول د 
  .اند عنصري بوده مورد تك

 مورد با گروه قيدي تركيب شده كه يكي تك عنصري و ديگر سه عنـصري               2نهاد هم در    
دليل اينكه قرار بوده گروه قيدي سه عنصري ديگري جايگزين كل آن شـود هـر        بوده كه به  

  .گنجانده شده است» ت نياز به اصلاحقسم«سه عنصر در 
در سـه مـورد بـا نهـاد      .  ديگـري تركيـب شـده اسـت        ة مورد با سـاز    7ضمير موصولي در    

عنصري بعد از حرف     عنصري، در دو مورد با گروه حرف اضافه كه در يكي فقط اسم تك              تك
لي اضافه و در ديگري فقط حرف اضافه قبل از ضمير موصولي گنجانده شده است، كه در او          

در يـك مـورد بـا گـروه قيـدي دو            .  اصلاح بـوده اسـت     ةجايگزيني و در دومي حذف، انگيز     
در يك مـورد    . پوشي، بازيابي آغاز نوبت صورت گرفته است        دليل خروج از هم    عنصري كه به  
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شـود و      صورت گرفته كه يك عنصر حساب مـي        eبا مكمل صفتي به اضافه واژه بست فعلي         
  .گرفتن نوبت است دست وشي و بهپ  آن نيز خروج از همةانگيز

 ديگري تركيب شده است كه در يـك مـورد بـا گـروه               ة مورد با ساز   2گروه قيدي نيز در     
 ke ربـط  ةاي و در يـك مـورد بـا كلم ـ    منظور جايگزيني مفعول حرف اضـافه  حرف اضافه به  

  .اند  تركيب شدهkeمنظور اعمال عملكرد اصلاحي افزايش قبل از  به
فعـل، گـروه    + ضـمير موصـولي     + گروه قيدي   :  مورد 4اند از     ي عبارت ا  تركيبات سه سازه  

گروه  + yâ ربط ةكلم+ گروه قيدي و گروه قيدي + نهاد + فعل، گروه قيدي  + نهاد  + قيدي  
عنصري و فقط در مورد آخـر گـروه قيـدي دو             ها تك   قيدي كه در سه مورد اول ديگر سازه       

 اصلاح، جايگزيني هر سه سازه بوده و        ةانگيزدر مورد اول    . بوده است ) اسم+ عدد  (عنصري  
، )گـروه قيـدي   (اولـين سـازه      بـه قبـل از       »افزايش«دليل عملكرد اصلاحي     در مورد دوم به   

در مـورد سـوم   . بگنجانـد » قسمت نيـاز بـه اصـلاح   «گوينده مجبور بوده هر سه سازه را در    
عقـب   ي ديگـر نيـز بـه    ا   دوم و تعيين محل دقيق اين عملكرد، سازه        ةدليل جايگزيني ساز   به

دليل حذف سـازه دوم و سـوم، گوينـده مجبـور بـوده اسـت        رفته است و در مورد چهارم به    
 مـورد، آخـرين   2در . عقب برگردد تا محل دقيق حـذف را مـشخص كنـد          اي بيشتر به    سازه

هـا فعـل رخ داده كـه در يكـي مكمـل صـفتي و در           سازه، گروه حرف اضافه بوده و قبل آن       
 مكمل صفتي ة مورد آخرين ساز1در . عنصري نيز تركيب شده است ي تكديگري گروه قيد

گنجانده است تا » قسمت نياز به اصلاح«عنصري را نيز در  است كه دو سازه فعل و نهاد تك
 مورد هم مفعول آخرين سـازه بـوده         1در  . قبل از نهاد عملكرد اصلاحي افزايش انجام دهد       

» قـسمت نيـاز بـه اصـلاح       «نيـز در    ) beheš(ي  عنصر است كه فعل و گروه حرف اضافه تك       
  .دست گيرد  سخن را بهةپوشي بتواند رشت گنجانده شده تا گوينده ضمن خروج از هم

+ ضمير موصولي + اي رخ داده كه عبارت است از نهاد            مورد تركيب چهار سازه    1تنها در   
پوشـي    از هم اصلاح خروجةفعل كه هر چهار سازه تك عنصري بوده و انگيز + مكمل اسمي   

  .گرفتن رشته سخن بوده است دست و به
 تحـت سـاخت و ميـزان     ةتوان گفت كه هيچ ارتباطي بـين سـاز          صراحت مي  در نتيجه، به  

قسمت نياز به «ترين نوع   رايجO+Vزيرا هرچند كه تركيبات . وجود ندارد» قلمرو بازيابي«
 در جايگاه دوم قرار     S+V شود و تركيبات     زبان فارسي ديده مي    ةتركيبي در محاور  » اصلاح

 بازيـابي   ةپوشـي، انگيـز     دارد، ولي در تمام موارد يا عملكرد اصلاحي ديگري يا خروج از هم            
  .بوده است، نه ارتباط آن دو سازه

گوينـد    اسـت كـه مـي      )1998 ( كاملاً همسو با ادعـاي كـلارك و واسـو           اين تحقيق  نتايج
هم با بررسي كمي ) 2005( وك .كنند رار مياي واحد را تك متكلمين انگليسي نيز غالباً واژه
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 را  اي  هعملكردهاي اصـلاحي بازيـابي فقـط واژ       % 75هاي زبان اندونزيايي نشان داد كه        داده
يرند كه اصلاح در آن تشخيص داده شده است و بـا توجـه بـه اينكـه تمـام ديگـر           گ  يدربرم

 ـ       زبان ةشده دربار  مطالعات انجام  انـد و فقـط      ي ارائـه نـداده    هاي قبلاً ذكر شده اطلاعات كم
هـا بحـث      محـدودي از سـازه     ةبسامدهاي مرتبط با الگوهاي مختلـف را بـا توجـه بـه حـوز              

توان چنين ادعا كرد كه اين حقيقتي است كلـي و صـرفاً بـه                اند، لذا به هر جهت مي      هنمود
ي را زبان فارسي يا اندونزيايي اختصاص ندارد كه متكلمين تمايل دارند تا حد امكان بازيـاب       

 ةفقط در شرايطي خاص بازيابي غيرمحلي يا حتي خارج از ساز. صورت محلي انجام دهند به
زيرا گوينده مجبـور اسـت بـراي         .پوشي قرارگرفتن صحبت شخصي در هم     :مانند؛  نياز است 

گرفتن نوبت، از بازيابي غيرمحلـي   دست پوشي و به   شده در هم   كردن قسمت واقع   شفاف بيان 
همچنـين در مـورد عملكردهـاي اصـلاحي مركـب از قبيـل               .استفاده كند يا خارج از سازه     

  .اجباري استها  در آن »پيش بازيابي«كه » حذف« و »پس بازيابي« كه» افزايش«

  ها نوشت پي

 turn( »واحد سـاختاري نوبـت  «نام  هها از واحدهايي ب گوهاي تعاملي، نوبتو در گفت. 1

constructional unit (هايي  ي يا دستور زبان مقولهختشنا از نظر زبانوند كه ش تشكيل مي
گـو،  و ها هستند، امـا از نظـر تجزيـه و تحليـل گفـت         ها يا واژه   همچون جملات، بندها، گروه   

اي از جمـلات     ن گرفتـه تـا زنجيـره      آ يـا كمتـر از       mm از   ؛هرچيزي كه نوبتي را رقم بزنـد      
 واحـد سـاختاري نوبـت،    زيـرا از نظـر ايـن رويكـرد،    ؛ )Schegloff, 1968: 1076(پيچيده 

حتـي يـك نگـاه    ؛ هرچيزي است كه براي مشاركينِ نوبت، قابل قبول و قابل تشخيص باشد  
واحـد سـاختاري   «دادن و امثالهم كه دلالت بر تأييد، رد يا سـؤال دارد يـك    خيره، سرتكان 

  .دنشو  محسوب مي»نوبت
انتز دلالـت بـر     حرف بزرگ لاتين دلالت بر حرف اول گوينده و حرف كوچك داخل پر            . 2

قـسمت نيـاز بـه    « .دهد پوشي را نشان مي خطوط مورب آغاز و پايان هم   . جنس گويند دارد  
ــشانه«، )repaired segment(» اصــلاح  »قــسمت در حــال اصــلاح«و » هــاي تــشخيص ن

)repairing segment(قرار { } در درون »قسمت نياز به اصلاح«براين،  علاوه. اند  برجسته 
  . نشانگر محل دقيق اصلاح است*شود و  داده مي

  .است بيشتر كشش ةندده نشان (:) تكرار. 3
كـه دو طـرف آن        و درحـالي   »پـس بازيـابي   «، نـوع دوم     »پـيش بازيـابي   «به نـوع اول     . 4

  . نيز گويند»محيط بازيابي« ،برخوردار از قاب باشد
  .است) cut-off( تشخيص اصلاح در اثر بندش ةنشان. % 5
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6 .first person  
7 .demonstrative  
8 .negative  
9 .Pratt  

Praat.exe  
پوشـي   معنـاي هـم   در اينجـا بـه   »شـود  قطع مـي «يا » شود وقفه ايجاد مي«اصطلاح . 10
 گفتار توسـط    ةكننده توسط ديگر مشارك نيست، بلكه در حقيقت منجر به قطع ادام            مختل

 تـشخيص  ةنـشان «عنـوان   بـه » بنـدش «عبارتي  يا به» انقطاع«اين . شود خود گوينده آن مي   
  .كند عمل مي» اصلاح
ها و بيانگر ترتيب رخداد عناصر از نظر زمـاني            صرفاً براساس آوانگاري  » چپ«كاربرد  . 11
  .است

 چسبيده و سبب تغيير آوايي شـده اسـت؛ در   xune كه به آخر اسم    ham ربط   ةكلم. 12
 را  عنوان قاب سمت راست تكرار شـده، همـان وضـعيت           نيز كه به  » قسمت در حال اصلاح   «

  .ايجاد كرده است
 را نيز   mâ با   hameالبته در اين مورد در خلال بازيابي، عملكرد اصلاحي جايگزيني           . 13

» جـايگزيني + پيرامـوان بازيـابي    + افـزايش   «داريم و به همـين علـت كـل ايـن اصـلاح را               
  .ناميم مي

  . استke موصول ة و در تركيبي كلمva ربط ةدر كل سازه كلم» ديگر«. 14
  .گويند» جايگزيني فرصت طلب« اين نوع اصلاح، به. 15
آن از حـرف   اي  تفاوت اين مورد با مورد قبلي در اين است كه مفعـول حـرف اضـافه               . 16

در مورد قبل هر چند كـه     . اضافه جدا است و بنابراين گوينده به حداقل قناعت نموده است          
اي  هرحال مفعول حـرف اضـافه   پوشي، بازيابي از آغاز نوبت صورت پذيرفته اما به    دليل هم  به

  .آن به حرف اضافه چسبيده است 
17 .bâd=bâyad  
  .گيرد دار انجام مي زيرا عملكرد جايگزيني به دو صورت ساده و قاب. 18
+ حـذف   + محـيط بازيـابي     «تر، گوينـده نيـاز بـه عملكـرد اصـلاحي              عبارت دقيق  به. 19

  .داشته است» جايگزيني
 به آخر فعـل چـسبيده اسـت و مـستقل در نظـر گرفتـه                 ešالبته واژه بست مفعولي     . 20
  .شود نمي
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